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تهرانتهران

پرونده ویژه

مدت زمــان کار یــک ســاعت و بیســت دقیقه اســت و با 
توجه بــه اینکه برخــی دیالوگ‌هــای کاراکترها شــاعرانه، 
فلسفی و کمی دور از خط اصلی داستان می‌شوند شاید 
این ریســک مطــرح باشــد کــه ارتبــاط مخاطب بــا اثر در 
لحظاتی کمرنگ شود. آیا نسبت به حفظ این دیالوگ‌ها 
این ریســک را حس می‌کردید؟ یا در واقع این ریسک را 
پذیرفتید چون لازم بــود که برای تکمیل مفهــوم اثر این 

بخش‌ها حذف نشوند؟
در واقع بحث ریسک کردن مطرح نبود چرا که من صرفا 

بنــا بــه خوشــایند مخاطــب کار نمی‌کنم بلکه بیشــتر 
کارکرد اثر برایم مهم است و می‌توان گفت که در  

۹۹ درصد مــوارد به این فکر می‌کنــم که کارکرد 
اثر به چه شکلی می‌تواند به بالاترین حد خود 
برسد. بنابراین اگر قرار بود آن تکه‌ها را حذف 
بکنم، با توجه به اینکه نمایشــنامه در مرحله 
بازنویسی کلا فشرده شده بود، به مفهوم کلی 

به‌شــدت آســیب می‌زد. مــا در پــارت اول، یک 
پارت ســنگین، پـُـر از تصاویــر و ریتم تنــد را دنبال 

می‌کنیــم و در پارت دوم ریتمــان را پایین‌تــر آوردیم تا آن 
کدُهایی که در پارت اول تقریباً چیده شده بود و در سفر 
درونی‌ای که ویلفرد آغــاز می‌کند و می‌خواهــد به اصل و 
ریشــه‌اش بازگردد، مطرح می‌شــود ســر جای خــود قرار 

گیرند و واکاوی شوند. 
من ســعی کردم در پارت دوم، با توجه به اینکه نویسنده 
از یک‌ســری کاراکترهــا مانند اودیــپ و... به صــورت غیر 
مســتقیم اســتفاده می‌کنــد، کار کاملا کلاســیک باشــد. 
هرچنــد کــه در لایه‌هــای زیریــن دیالوگهــا به هویــت این 
کاراکترها پی می‌بریم و آنها مســتقیما معرفی نمی‌شوند 
اما مخاطــب در می‌یابد که از برخــی دیالوگ‌های هملت 
استفاده شده یا در جای دیگر از ابله داستایفسکی، ادیپ 
شهریار و آنتیگونه استفاده شــده است. من سعی کردم 
پارت دوم کاملاً کلاســیک باشد؛ یعنی کلاســیکی که در 
فضای مدرن کار می‌شــود به همین علت از شــیوه‌هایی 
مثل مپینــگ بهره بــردم تا بتوانــم از آن فضا‌ســازی‌هایی 
که در شیوه کلاســیک شکل می‌گیرد، اســتفاده کنم. به 
همین خاطر بخش‌هایی که به آن اشاره کردید و شاید به 
زعم برخی، تماشاگر را در بعضی لحظات خسته کند، قابل 
حذف شــدن نبود و مــا مجبور بودیــم برای اینکه شــاکله 
اصلی حفظ شود کارکرد آن دیالوگها را از بین نبریم و این 
دیالوگ‌ها را کمتر نکرده و به شیوه‌ی دیگری بیان نکنیم.

کاراکتــر اصلــی داســتان ویلفــرد بــه دنبال ریشــه‌هایش 
می‌گردد، آیا یک نــگاه کهن‌الگویی هــم در این اثر وجود 
دارد؟ یا اینکه بخواهیم از این الگوهای نمایشی به‌عنوان 

یک‌سری کهن‌الگو یاد کنیم؟
طبیعتــاً تئاتــر وقتی بــرای تئاتر کار می‌شــود همیشــه آن 
خط کلاســیکش را حفــظ می‌کنــد. یعنی وقتی بــه متون 
مــدرن هــم بنگریــم حتماً یــک رشــته‌ یــا گرته‌بــرداری از 
گذشــته و متون کلاســیک در آن می‌بینیــد و بله من هم 
این کار را کردم و از کاراکترهایی که در این نمایش بودند 
وام گرفتم تا آن فضای کلاسیک را برای تماشاگر امروزی 

بازنمایی کنم.

آیــا می‌تــوان گفت کــه کاراکتــر ویلفرد بــه نوعــی در طول 
اعصــار بــه کاراکترهایــی که بدان اشــاره شــد پیونــد زده 

می‌شود؟ 
کاراکترهایــی کــه در ایــن نمایــش مــورد اســتفاده قــرار 
گرفته‌انــد شــده‌اند، همگــی یــک درگیری بــا پــدر دارند: 
ادیپ، تقدیرش این است که پدرش را بکشد. آنتیگونه، 
کــه خــود دختــر ادیــپ اســت، هملــت و روح ســرگردان 
پدرش و ... همه این‌ کاراکترها یک مسیر جدایی‌ناپذیر 
از تقدیرشان و پدرشان دارند. یعنی این انتخاب‌ها کاملاً 
هوشمندانه بوده و مسئله‌ی پدر و درگیری آن کاراکترها 

با پدر، در هر چهار کاراکتری دیده می‌شود. 

علاوه بر این ویلفــرد نیز مانند تمام ایــن کاراکترها در دو 
راهــی انتخاب اســت. حال دو راهــی که ویلفــرد در عصر 
مدرن با آن مواجه است کمی متفاوت از دیگر کاراکترها 

است.
بلــه در واقــع تمــام ایــن کاراکترهــا همیــن مســیر را طی 
کرده‌اند و به نوعی دیده‌اند که هیچ گریزی از آن انتخاب 
نیســت. ویلفرد نیز پس از مواجه شــدن با این کارکترها 

درمی‌یابد که این انتخاب گریز ناپذیر است. 

دارد. آنچه که نقش ویلفرد را برای من بسیار جذاب کرده بود 
و من را به سمتش می‌کشاند، این بود که در طی نمایش تمام 
اتفاق‌ها می‌خواهنــد حقیقتی را به ویلفرد  گــوش زد کنند. او 
که تا آن لحظــه با یک شــیوه‌ای دیگر زندگــی‌اش را می‌کرده، 
ناخواسته وارد مسیری می‌شود که طی طریقی را انجام دهد 
تا به حقیقتی برسد که آن حقیقت، دریاست و دریا نمادی از 
یک حقیقت بزرگ‌تر و جاودانه‌تر است. این اتفاق خیلی برای 
من جذاب بود چــون می‌تواند در زندگی شــخصی خودم هم 
تأثیر بگذارد. آدمی گاهی فکر می‌کند که زورش به چیزی به 
اسم سرنوشت می‌رسد، ولی در حقیقت تنها زمانی زورش به 
سرنوشت می‌رســد که اول آنرا بپذیرد و بپذیرد که نمی‌تواند 
آن را تغییر بدهــد. در این نمایش نیز ویلفرد در مســیری که 
طــی می‌کند با آدم‌هایــی روبه‌رو می‌شــود که رنج‌های بســیار 
بزرگ‌تری به نسبت او دارند، رنج‌هایی ابدی که واقعاً نسبت 
به رنج و دغدغه‌ای که ویلفرد دارد، سهمگین‌تر هستند. او در 
این مسیر متوجه می‌شود که نمی‌شود از سرنوشت فرار کرد 
و زمانی هم که متوجه این امر می‌شود، مسیر او را به حقیقت 
اصلی که دریا باشــد، می‌رســاند. دغدغه‌ ویلفرد به مراتب از 
شــروع نمایش بیشتر و بیشــتر می‌شــود و از یک جایی اصلا 
دیگر دغدغــه خاک کردن جســد پــدرش مطرح نیســت و وا 

متوجه حقیقت بزرگ‌تری می‌شود.

حرکات بدنــی کاراکتــر ویلفــرد نیــز دور از رئالیته اســت. این 
حرکات چطور شکل گرفتند؟ آیا در تمرینات بیشتر به صورت 
شــهودی پیش رفتیــد یا به‌صــورت مکانیکــی یــا برنامه‌ریزی 

‌شده؟
در اغلب بخش‌های کار ســعی کردیم خلق حرکات شــهودی 
باشــد و این‌ حرکات را کشــف و اجــرا کنیم. ولــی بخش‌هایی 
از ایــن حــرکات بــه کارگردانــی برمی‌گــردد؛ یعنــی کارگــردان، 
طراحی کرده و یک فضایی ایجاد می‌کــرد و آن فضا را برای ما 
جا می‌انداخت و از مــا یک خروجی می‌خواســت. به طور کل 
می‌توانــم بگویم کــه ۵۰-۵۰ بــود یعنی یک جاهایی شــهودی 
بوده و نسبت به اتفاقِ خودِ لحظه، خلق شده و یک جاهایی 
هم بواسطه‌ی کارگردان طراحی شده و ما را به آن سمت برده 
که این حرکات را انجام دهیم. مخصوصاً حــرکات پارت دوم 
نمایــش، بیش‌تــر طراحــی کارگردان اســت کــه فضــای کار را 

بیشتر سمت فضای آرکائیک می‌برد.

سخن پایانی
در ایــن اثــر یک تیــم طــراح در زمینــه گریــم، لبــاس، صحنه، 
مپینگ، موســیقی، نــور و .... مــا را همراهی کردند کــه از آنها 
بسیار متشکرم. مخصوصاً مپینگ، موسیقی و نور که خیلی 
به ما کمک می‌کند. بهزاد بختیاری طراح صدا و آهنگساز کار 
در تمام جلسات تمرین حضور داشت و در لحظه‌به‌لحظه‌ی 
درام درســت مانند بازیگری که آفیش می‌شــود حاضر بود و 
اثــر را درک کــرد و موســیقی او در خلــق لحظــات خیلــی به ما 
کمک کرد. همین‌طور مپَینگ، نور و ... در واقع همه‌ی این‌ها 
تکمیل‌کننده‌ی هم شدند و من می‌خواهم در انتها تشکری 
داشته باشم از امین ســعدی، چراکه وقتی نه مپینگ بود نه 
دکور و نــه دیگر اجــزای کار، او که می‌دانســت چه می‌خواهد 
بسیار صبورانه و پدرانه ما که هنوز نمی‌دانستیم که او دقیقا 

چه در ذهن دارد را هدایت کرد.
و اینکــه مــا هفته‌ی آخــر نمایــش... خیلی دوســت داشــتیم 
تماشاچی بیشــتری بیایند. البته تا الان هم بازخورد و تعداد 

کسانی که آمدند بد نبوده است.

امــروزه در جهــان، برخی اصطــاح اکلکتیک را بــرای اینگونه 
آثار به کار می‌برند. برخی آثار ســاختار اجرایــی و روایی خطی 
دارند؛ یعنی داســتان به شیوه‌ی کلاســیک تعریف می‌شود، 
از نقطه‌ای آغــاز و پس از اوج و فرود به پایان می‌رســد و شــما 
کاملاً بــا آن همذات‌پنــداری می‌کنید. امــا در جهــانِ نمایشِ 
امروز، چون وضعیت‌های سیاسی و اجتماعی، شکل زندگی 
و داده‌های مدرن تأثیر شدیدی بر هنر گذاشته‌اند، بسیاری 
از نمایش‌ها اکلکتیک هستند. این دســت آثار، از هر شیوه‌ 
و ســبکی بهره گرفتــه و التقاطی انجــام می‌دهد تا اثــر خود را 
ارائه داده و حرفشــان را مطرح کنند. حال عده‌ای آنرا پســت 
‌مدرن می‌نامند و عده‌ای کار و وضعیتِ مدرنیته، در نمایش 
ما از این الگوهــا بهــره فراوانی برده شــده و بــرای ارائه چنین 
ویژگی‌هایی، از ابزارهای متفاوت بدنی، تصویرســازی و بیان 
اســتفاده می‌کنیم تــا محتــوا را ارائه کــرده و منظورمــان را به 
تماشاگر برسانیم و امیدوارم که این فضا ساخته شده باشد.

 

دریا نمادی از یک حقیقت بزرگ‌تر 
و جاودانه‌تر است

نریمان عابدی
بازیگر:

از تجربــه حضــور در چنین پــروژه‌ای با نمایشــنامه‌ای که هم 
ابعاد شاعرانه و هم ابعاد رئالیستی دارد بگویید. آیا پرداخت 

به کاراکتر ویلفرد چالشی به همراه داشت؟
در واقع ســاحلی‌ها نمایشــنامه‌ی رند و ســاده‌ای نیست و از 
ایــن بابت که در بــر گیرنده فضاهــای مختلفــی مانند فضای 
سورئال، رئالیسم جادویی و رئال است، کلاً پیچیدگی‌هایی 

پدر هر انسان
اولین قهرمان و شوالیه اوست

عبدالرضا نصاری
بازیگر:

در ایــن نمایش ســه کاراکتر پــدر، شــوالیه و کارگــردان را ایفا 
می‌کنید. تفکیک این ســه کاراکتر از یکدیگر بــه چه صورت 

انجام شد و هر کدام از این کاراکترها چه ابعادی داشتند؟
مــا بــا آقــای ســعدی ســاعت‌ها و روزهــا دربــاره ایــن موضوع 
صحبت می‌کردیم و حتی شــاید تا چند روز قبل از اجرا تمام 
دغدغه‌ام همین امر بود. در متن اصلی، این سه شخصیت 
از هــم جــدا هســتند، امــا در دراماتــورژی کــه امیــن ســعدی 
روی این اثر داشــته، این سه کاراکتر باید توســط یک بازیگر 
اجرا می‌شــد. مســلما، در مرحلــه اول ایــن موضوع بــرای هر 
بازیگری یک چالش اســت، اما عملی کردن آن ســختی‌های 
خاص خودش را دارد. ما در ابتدا بررسی کردیم که به شکل 
تکنیکی چه تمهیداتی برای تفکیک این سه کاراکتر باید در 
نظر بگیریــم. تقریبــا در بســیاری از صحنه‌ها، شــوالیه و پدر 
کنار هم بودند و در این بخش‌ها آقای ســعدی با اســتفاده از 
شیوه‌های مدرن فاصله گذاری عمل کردند. در این نمایش 
ما از یــک جهــان وارد جهــان دیگر می‌شــدیم؛ مثــاً از جهان 
پدر به جهان شــوالیه و کارگــردان و این امــر نیازمند تفکیک 
بود. بر اســاس تفکر کارگردان این ســه شــخصیت با هم‌اند 
و با هم زیســت دارند؛ حتی کســی که کارگردان است و دارد 
ذهن وینفرد)کاراکتر پسر( را مدیریت می‌کند، پدر و شوالیه، 
این سه شخصیت تقریباً یکی هســتند و در نگاهی عمیق‌تر 
می‌بینیم که پدر هر انســان، اولین قهرمان و شــوالیه اوست 
و بــه همین خاطــر هم بایــد این ســه کاراکتر هم بــه یکدیگر 
نزدیک باشند و هم به صورت شفاف تفکیک شوند. پیرو این 
امر به این نتیجه رسیدیم که هم از لحاظ تکنیکی، هم بدنی و 
هم آوایی و رفتاری، در برخی لحظه‌ها این سه کاراکتر را از هم 
دور کنیم و در برخی نقاط، زمانی که قرار اســت به هم تنیده 
شوند، آن‌ها را به هم نزدیک کنیم. مخصوصاً در صحنه‌هایی 
که کنار هم قرار می‌گیرند، با هم حرف می‌زنند و به یک رقص 
یا حرکت فرمی می‌رســند. اما هم تفکیک‌شان سخت بود و 
هم نزدیک‌کردن‌شان به یکدیگر و تمام تلاش من بر این بود 
که در بدن، حرکــت و در لحن شــوالیه و پدر، جایــگاه صدای 
پدر و شوالیه متفاوت باشد و در برخی لحظه‌ها تعمداً به هم 
نزدیک شوند. امیدوارم توانسته باشم این کار را انجام بدهم.

آیا حرکات بدنی این ســه کاراکتر )بخصوص در صحنه تایپ 
کردن نامه‌ها( در روند نمایش را باید در دســته بندی سبک 
خاصی قــرار دهیــم یــا ترکیبــی از حــرکات ذهنی، شــهودی و 

رباتیک هستند!
بله، تقریبا می‌توان گفت که ترکیبی از همین سه مورد است. 


